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می‌گویـــد: »بی‌قـــرار بودم، اینقدر که حتی یک لحظه هم آرامش نداشـــتم. یادم 
می‌آید یک بار به حرم آمدم، حدود 7 بار دور یکی از صحن‌ها همراه با دخترهایم 
می‌چرخیدیم، به‌قدری ناامید بودم که نمی‌دانستم باید چه کاری انجام بدهم. 
اما می‌دانســـتم به جای درســـتی »پناه« آوردم...« این حرف‌های میهمان برنامه 
است، وقتی روایتی از بخش‌هایی از زندگی‌اش را تعریف می‌کند، اشک می‌ریزد 

و در کنارش مراقب است که دخترهای کوچکش اذیت نشوند. 
قرارمان حوالی ساعت 3 در صحن آزادی بود، جایی که لوکیشن برنامه »پناه« 
است. پشت صحنه شلوغ است و هر کسی دنبال کاری تا حوالی 5 که برنامه 
می‌خواهد به آنتن برســـد، همه‌چیز آماده باشـــد. مهدی عرفاتی ســـردبیر برنامه 
است و همراه با محمدرضا خندان کارگردان، توضیحاتی را به میهمان برنامه 
می‌دهند. مصطفی امامی هم می‌رســـد تا در این گپ‌وگفت‌ها حضور داشـــته 
باشد. خانمی که میهمان برنامه است، زندگی‌اش بسیار فراز و نشیب داشته 
ع( رســـیده. امامی با میهمـــان گپ‌وگفتی دارد و  و حـــالا بـــه اینجـــا و امام رضا)
ســـعی می‌کند اگر استرســـی دارد، این اســـترس را کم کند. قرار اســـت میهمان 
برنامه زندگی‌اش را تعریف کند. اینکه از نظر مالی بسیار وضع خوبی داشتند، 
اما اتفاقاتی می‌افتد که همه‌چیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و خودش و همسرش 
راهی زندان می‌شوند و هنوز هم درگیر این ماجرا هستند. بدهکاری 200 میلیونی 
تبدیل به میلیارد شده و باعث شده تا همه‌چیزشان را از دست بدهند. داستانش 
ع( پیوند می‌دهد. ساعت حدود ۱۷:20  شنیدنی است، همه‌چیز را با امام رضا)
و برنامه با نام‌هایی که خوانده می‌شود تا گره‌های فرش معروفی که در حال بافتن 
است به نام‌شان گره بخورد آغاز می‌شود و بعد هم قابی از صحن آزادی و شروع 
یه شروع می‌کند.  صحبت‌های مصطفی امامی که با نام شـــهدای جدید ســـور
این طرف هم همه‌چیز آماده شـــده و بعد از 5 دقیقه از شـــروع برنامه، به دنبال 
میهمان می‌آیند و با جمله برایم دعا کنید به سمت در می‌رود. لوکیشن برنامه 
تقریبا چند بخش دارد، جایی که مجری و میهمان برنامه می‌نشینند، بخشی 
که فرش بافته می‌شود و در کنارش پنجره‌هایی که به صحن آزادی باز می‌شود 

و گاهی از آنجا برنامه شروع می‌شود. 

   امام رضای همه 
میهمان شروع به صحبت می‌کند و فرصت را برای گفت‌وگو با حسام جمارانی، 
تهیه‌کننـــده برنامه مناســـب می‌بینم و از ایـــده اولیه پناه و هدفی که برای تولید 
آن داشـــتند، پرســـیدم و گفـــت: »شـــروع کار پنـــاه بیشـــتر بـــه با رویکـــرد تقویت 
چهارشـــنبه‌های امـــام رضایی بـــود. اما هرچه جلوتر رفتیـــم، ویژه‌برنامه افطار را 
برای این رویکرد مناسب‌تر دیدیم. « وقتی از بازخورد مخاطبان می‌پرسم، لبخند 
رضایتی بر صورتش می‌نشیند و می‌گوید: »ما از ابتدا بنای این را داشتیم که گزاره 
»امام رضای همه« را تبیین کنیم، اینکه همه افراد جامعه را در بربگیرد. همین 
باعث شـــد تا از افراد مختلف بازخوردهای خوبی داشـــته باشـــیم. می‌خواهیم 
بـــا همیـــن رونـــد و تفکر جلو برویـــم و کار را ادامه دهیم چـــون مخاطب هم این 

رویکرد را دوست دارد. « 
سختی‌های کار تولید چنین برنامه‌هایی کم نیست از سختی‌های کار می‌پرسم 
و می‌گوید:»سخت‌ترین کار این است که رافت و مهربانی امام رضا را نمی‌توانیم 
آن‌طور که باید و شاید نشان بدهیم. از لحاظ تولید، کاری که پیش تولید محدود 
داشته باشد، سخت است. جلسات پرفشاری در این چند ماه داشتیم که با 
همکاری دوستان سردبیری و کارگردانی واقعا کار پرفشاری داشتیم. می‌خواهم از 
مدیران آستان قدس تشکر کنم چون برای ساخت این برنامه از همه ظرفیت‌های 
موجود مایه گذاشـــتند و همکاری داشـــتند. « همیشـــه در برنامه‌های مذهبی 
مخصوصا برنامه‌هایی که از حرمین شـــریفین پخش می‌شـــود، یک لوکیشـــن 
ثابـــت وجـــود دارد و خلاقیتـــی را نمی‌بینیم. از جمارانـــی در مورد تفاوت‌هایی 
که این برنامه با دیگر برنامه‌هایی که از حرم پخش می‌شـــود، پرســـیدم و گفت: 
»در فرم و اجرا همه ســـعی ما این بود که یک برنامه متفاوت از حرم اجرا شـــود. 
اینکه همیشـــه در تصویر فقط یک گنبد دیده می‌شـــد و ما ســـعی کردیم، یک 
محیطی را فراهم کنیم به دور از این کارهای مرسومی که انجام می‌شود، برنامه 
ساخته شود. برای انتخاب سوژه‌ها و میهمان‌های ویژه هم دغدغه داشتیم و 
سعی کردیم تا این گره‌ها برای مردم جذابیت لحظه‌ای و ذهنی داشته باشد تا 

متفاوت بودنش دلنشین شود. « 
از بهترین قسمت برنامه تا این لحظه می‌پرسم و می‌گوید: »چون همه قسمت‌های 
برنامه امام رضایی است، برای ما خوب بود. اما قسمت شهیده دهقانی برایم 
ع( می‌تواند نشـــان دهد که چقدر  جالـــب بـــود. اینکه وصـــل بودن به امام رضا)
همه‌چیز محکم بوده است. به نظرم آن شب یک شب ویژه برای برنامه پناه بود.« 
ع( همه‌اش برکت اســـت و  جمارانی ادامه می‌دهد و می‌گوید: »کار امام رضا)
انســـان را برای جلو رفتن مصمم می‌کند. وقتی حس مردم به ما منتقل می‌شـــد 
دلگرم می‌شـــدیم که همه این بی‌خوابی‌ها، پیگیری‌های مداوم برای انتخاب 
ع( ما را  ســـوژه‌ها ثمره داشـــته اســـت و برای ما خاطره شیرینی شد که امام رضا)

در کاری قرار داد که حال آدم‌ها را خوب می‌کند. «

   گریه‌های از شوق 
گفت‌وگویمان به پایان می‌رسد و دوباره به اتاقی برمی‌گردم که میهمانان برنامه 
هستند. قرار است یکی از دختران میهمان برنامه را به صحن ببرند و تصویری 
از او بگیرند، چون پدرشان در زندان برنامه را می‌دید و می‌خواست فرزندانش را 
ببیند. مصطفی امامی همچنان با میهمان صحبت می‌کند. به جایی رسیده 
است که او از زندگی کاملا ناامید می‌شود و می‌خواهد خودش و دو دخترش 
ع( می‌رســـد و درنهایت خادمی  را بکشـــد اما راهش به ســـمت حرم امام رضا)
ع( بنویســـد  که پریشـــانی او را می‌بیند و می‌خواهد که نامه‌ای برای امام رضا)
تش را شرح دهد. همین شروعی می‌شود برایش که پناه و تکیه‌گاهی  و مشکلا
پیدا کند که دیگر هیچ‌گاه تنها نشـــود. قبل از اینکه برنامه شـــروع شـــود، وقتی از 
او می‌پرســـیدند، چقدر دیگر از بدهی شـــما مانده است که در زندان نباشید، 
اشـــکی در چشـــمانش می‌نشیند و می‌گوید: »نزدیک به 800 میلیون تومان. که 
ع( امیدوارم. « نمی‌دانست که امشب قرار است برای  باز هم به لطف امام رضا)
همیشه آن روزهای سیاه تمام بشود و به صورت کامل آزاد شود. به لحظات آخر 

یاد است. همه جلوی تلویزیون ایستاده‌اند.  برنامه می‌رسیم. این طرف هیجان ز
برگه آزادی مادر را به دختر کوچکش می‌دهند تا به استودیو ببرد. دخترک وارد 
استودیو می‌شود و مصطفی امامی می‌خواهد تا دختر برگه را به مادر بدهد. اما 
دخترک خجالت می‌کشد و امامی خودش این کار را انجام می‌دهد. میهمان 
برنامه انگار شوکه شده. مصطفی امامی توضیح می‌دهد که با همراهی آستان 
قدس در استان فارس حکم آزادی داده شد تا دیگر کنار فرزندانش باشد. زن 

فقط گریه می‌کند و برنامه به پایان می‌رسد. 
وقتی وارد اتاق می‌شود دوباره دخترانش را در آغوش می‌گیرد و از آن طرف موفق 
می‌شـــود تا با همســـرش در زندان صحبت کند و مرد می‌گوید، دخترها را دیدم، 

چقدر بزرگ شدند. 

   مهربانی ادامه دار
گپ‌وگفت‌ها ادامه دارد و می‌خواهم که با محمدرضا خندان که کارگردان برنامه 
است هم صحبت کنم. اتاقی که سروصدایی ندارد را انتخاب می‌کنیم و سوال 
اول را از ایده برنامه می‌پرســـم و می‌گوید: »ایده برنامه پناه از اینجا شـــکل‌گرفت. 
اینجا حرم امام رضایی است که امام رضای همه است و در این حرم همه از هر 
طیف و سلیقه‌ای رفت‌وآمد دارند. به این نتیجه رسیدیم که میهمانان برنامه باید 
از همه اقشار مردم باشند. از افرادی که مردم جامعه هستند، هنرمندان و قشرهای 
مختلفی که روی صندلی برنامه ما بنشینند و امام رضای همه را به مردم نشان 
ع( هستند و به ایشان ارادت دارند، پناهنده  دهند. افراد مختلفی گرد امام رضا)

ع( هستند. از این رو اسم برنامه هم پناه شد.«  حرم امام رضا)
از تفاوت پناه با دیگر برنامه‌هایی که برای افطار ســـاخته می‌شـــود، می‌پرســـم و 
می‌گوید: »تفاوت پناه این است که خاصه درباره موضوع امام رضاست. در ماه 
مبارک رمضان هیچ‌وقت در این موضوع دوستان متمرکز نبودند. قصه‌های امام 
رضایی کمتر به این معنا شنیده شده است. به جهت نزدیکی مردم به خدا و اهل 
بیت در این ماه، اینجا جایگاه بازگشت برای خیلی‌هاست. تفاوت بیشتر در این 
حوزه است و اینکه در مورد قصه‌ها و محتوای آن است و در فرم نیز تفاوت‌هایی 
وجود دارد. ما از حرم امام رضا صرفا به‌عنوان یک مکان یا لوکیشن بهره نگرفتیم 
بلکه جایی که می‌شد، استفاده احساسی از این موقعیت داشتیم و تلاش شد 
تصاویر جدیدی از حرم امام مهربانی برای مخاطبان به تصویر کشـــیده شـــود. 
وقتی گفتیم »امام رضای همه« سعی کردیم در برنامه این‌طور باشد. تا الان که ۲۲ 
شب از برنامه می‌گذرد، سعی کردیم این امام رضای همه در برنامه جا بیفتد.« 
انتخاب میهمانان یکی از موضوعات مهم برنامه‌های اینچنینی است، در مورد 
این می‌پرسم و خندان می‌گوید: »در موضوع امام رضا در سال‌های گذشته نیز 
با قصه‌ها و سوژه‌های مختلف کار شده است اما دنبال اتفاقات ویژه در موضوع 
ع( می‌گشـــتیم و می‌خواســـتیم چیز خاصی باشد اما نه لزوما چیزی  امام رضا)
مثل شفا! عنایات امام رضا فقط در موضوع شفا خلاصه نمی‌شود و موضوعات 
مختلفی است که همه ایرانی‌ها با امام رضا یک قصه‌ای دارند. ما تلاش کردیم 
بین آدم‌هایی بگردیم که در زمان و دسترسی ما، قصه آنها درامی به همراه داشته 
باشد. سوژه‌های مختلفی در این زمان اندک بررسی شدند. شاید بیش از ۴-۵ 
برابر آنچه در برنامه نیاز داشـــتیم ســـوژه برای ما آمد. دوســـتان سردبیری بحث و 

یابی کردند تا این سوژه‌ها به دست ‌آید. کار سختی بود ولی امام  گفت‌وگو و ارز
رضـــا راه را بـــاز کـــرد و ما خیلی راحت و محکم می‌توانیم بگوییم امام رضا راه را 
باز کرد چون پیدا کردن قصه‌ها از بین ۸۵ میلیون آدم کار راحتی نیســـت مگر 

اینکه حضرت بخواهد.« 
ع(  خندان معتقد است که 100 درصد سختی‌های این کار با کمک امام رضا)
آسان شد و می‌گوید: »دوستانی که در حوزه برنامه‌سازی هستند، می‌دانند که 
برنامه با فاصله کمی با ماه مبارک استارت خورد. شاید بیشتر از دوسه ماه وقت 
نداشـــتیم ولی مســـیر را امام رضا باز کرد. در زمان کم این برنامه را بالا آوردن کار 
راحتی نیست. صادقانه بیان کنم که شاید در دل برنامه ما یکی دو سوژه را امام 
رضا جلوی پای ما گذاشت و دیدیم دقیقا همان چیزی است که می‌خواهیم و 
از قبل به آن فکر کردیم اما انگار به دست ما نمی‌آمد و در دل برنامه این اتفاق 
افتاد و شـــاید بخشـــی به‌خاطر برکت نامه‌هایی بود که در برنامه باز شـــد و اینها 
نامه‌هایی بود که به حرم امام رضاآمده بود و از همان‌ها چقدر سوژه و قصه برای 
ما آمد.« حرف‌هایش را ادامه می‌دهد و می‌گوید: »هرکدام از میهمانان یک ویژگی 
داشتند و برای ما به‌عنوان برنامه‌ساز ماندگار شدند، اما قصه فرشی که در برنامه 
راه افتـــاد را فکـــر کـــرده بودیم و گفته بودیم یک گره‌ای برای مخاطب ایجاد کنیم 
که از راه دور امام رضا را زیارت می‌کنند. همه آمدند و فرشی که بافته می‌شود و 
هنوز تمام نشده و در عید فطر قرار است بریده شود و به حرم از سوی مردم ایران 
هدیه شـــود. خیلی از آدم‌ها اســـم فرســـتادند و گره زدند و اتفاقات مختلف رقم 
خورد. این‌طور قرار دادیم که یک گره بزن و یک گره باز کن. فکر می‌کنم بخشی 
که یک گره باز کن را مردم به ما نگفتند چه گره‌هایی را باز می‌کنند. البته برخی 
گفتند اما بیشتر مردم نگفتند ولی فکر می‌کنم امام رضا نمکی در این ریخته و 
مردم هم از آن سمت مهربانی امام رضا را تسری می‌دهند و به همدیگر انتقال 

می‌دهند و امیدواریم این‌طور باشد.« 
یم مردم راضی باشـــند، اول  از بازخورد مخاطبان می‌پرســـم و می‌گوید: »امیدوار
حضرت و بعد مخاطبان! در مشارکت‌هایی که مردم در بحث زائر اولی داشتند و 
یادی قرار  کم و بیش به گوش ما رسیده فکر می‌کنم مشارکت خوبی بوده و زائران ز
است بیایند. بسیاری اعلام کردند که می‌خواهند زائر بفرستند و کمک کردند. 
امیدوارم درمجموع خوب باشد. این نکته را هم باید بگویم از دل نامه‌هایی که 
در برنامه باز شـــد و در آیتم مهربانی منزل اشـــخاص مختلف می‌رفتند و این 
یادی زائر اولی آمدند. ما دیشب میهمانی داشتیم  نامه را باز می‌کردند تعداد ز
که ۵۸ ســـال مشـــرف نشـــده بود یعنی از بدو تولد گره‌ای بود که نمی‌توانست به 
مشهد بیاید اما به لطف امام رضا و باز شدن نامه‌ها این بنده خدا نیز مشرف 
شـــد و اشـــخاص دیگر هم بودند که این عزیزان را نمی‌شـــد به تصویر کشید اما 
اکثـــر نامه‌هایـــی که باز و خوانده شـــد همین ایام نـــوروز و ماه مبارک رمضان به 

یارت آمدند و برگشتند.« ز
حرف‌هایمان تمام می‌شـــود و از اتاق بیرون می‌آیم. حالا که ضبط تمام شـــده، 
همه در حال بلند صحبت کردن و گفت‌وگو برای برنامه فرداشـــب هســـتند. 
یارت برســـد و بعد هم  میهمـــان برنامـــه دســـت دو دختـــرش را گرفت تا اول به ز
فرودگاه. تلفنش مدام در حال زنگ خوردن است و هر بار که تلفن را برمی‌دارد 

اول می‌گوید: »امام پناهم داد...« 

اســـفندماه پارســـال اولیـــن عکـــس و خبری که از تولید فصـــل جدید محفل به 
بیرون درز کرد، دعوت ســـازندگان این برنامه از یک جوان تازه‌مســـلمان کره‌ای 
بـــود. می‌گفتنـــد ایـــن خواننده کی‌پاپ، قرار اســـت به عنوان مهمـــان در یکی از 
قسمت‌های محفل حضور داشته باشد. این را هم اضافه کنید ‌که از مدت‌ها 
قبل خبر تولید فصل جدید برنامه محفل، در فضای رســـانه پخش شـــده بود و 

انتظارات و کنجکاوی‌ها نسبت به فصل اول آن بیشتر هم شده بود. 
پیگیری‌هـــای من برای رفتن به پشـــت‌صحنه ایـــن برنامه، بارها به تعویق افتاده 
بود، تا روز نهم اســـفند ماه. تهران چند روز برفی را پشـــت سرگذاشـــته بود. برای 
یادآوری حضور در پشت‌صحنه، پیامی به عوامل تولید دادم و جواب کوتاهی 
دادند: »امروز آخرین روز ضبط است؛ شهرک شهید محلاتی، البته خیلی سرد 
و شلوغه.« همین پیام کوتاه باعث شد تا خودم را سریع از مرکز شهر به سمت 
شـــمال شـــرق تهران برسانم. هرچه به سمت بالای تهران نزدیک‌تر می‌شدم سوز 
. با رسیدن به محل ضبط، تعداد  سرما بیشتر می‌شد و اندازه‌‌ برف‌ها درشت‌تر
ماشین‌های دور تا دور ساختمان نشان می‌داد که ضبط شلوغی بوده است. با 
آن سرمای بیرون انتظار محیطی گرم داشتم که با اتاقی بسیار سرد مواجه شدم، 
اتاقی که وسایل گرمایشی آن خاموش بود تا فشار به برق دکور نیاید. سرما باعث 
کم شدن تعداد ضبط برنامه‌ها شده بود و به همین دلیل ضبط برنامه تا آن زمان 
طول کشیده بود.  تا بتوانم به سر برنامه بروم، در محیطی که اتاق‌های مختلف 
داشـــت و افـــراد در حال رفـــت و آمد بودند، ماندم. در آنجا هفت اتاق مختلف 

بود که روی در بعضی از آنها درباره‌‌ کاربرد اتاق نوشـــته شـــده بود. دو اتاق برای 
آماده شدن مهمانان که احتمالا میز و وسایل گریم در آنجا بود و یک اتاق برای 
تمرین که در آن سناریو‌ها با مهمان‌ها چک می‌شد و مهمان آماده به روی سن 
، عکاس  می‌رفت. در باقی اتاق‌ها عوامل مختلفی مانند روابط عمومی، سردبیر
... حضور داشتند. به دلیل شروع ضبط برنامه‌‌ بعدی، امکان ورود به استودیو  و
نبـــود و برنامـــه را کنار عوامل از طریق تلویزیون کوچکی دیدم. یکی از افرادی که 
همراه با ما در اتاق نشسته بود و منتظر بود تا زمان اجرایش برسد، مصطفی مرادی، 
دکترای فیزیک بود که در چند قسمت به اتفاقات علمی جهان و انطباق آنها با 
قرآن می‌پردازد. حضور در محیط استودیو و دیدن عملکرد پنج میزبان اصلی در 
فواصل برنامه، لحظاتی است که در قاب روتوش‌شده‌‌ تلویزیون دیده نمی‌شود. 
یکی از آن لحظات زمانی بود که غلامرضا قاســـمیان شـــروع به آواز‌خوانی کرد و 
رســـالت بوذری به شـــوخی گفت: »آخر‌زمان شده، آخوندها آواز می‌خونند.«‌ که 
خنده‌‌ تماشاچیان و میزبانان را به دنبال داشت.  در وقفه‌ای که بین ضبط اتفاق 
افتاد، با مشاور هنری پروژه به سمت دکور برنامه رفتیم. بعد از کنار زدن دو لایه 
نَا  بَّ پارچه‌‌ برزنتی، وارد محیط اصلی برنامه شدم. ستون‌های بلند منقش به آیه‌‌ »رَّ
، استفاده از رنگ‌های مشکی و طلایی در  نَا سَمِعنَا مُنَادِیا«، محیطی پهناور

َ
إِنّ

دکور و به‌کارگیری طرح سنگ باعث شده بود دکور ظاهری بسیار شیک به خود 
بگیرد. مشاور هنری پروژه که همراه من بود، دو ویژگی جالب درباره‌‌ دکور گفت. 
اول آنکه دکور برنامه‌‌ محفل، بلندترین سقف را دارد؛ و همچنین ویدئووالی که 
پشت مهمانان برنامه نصب شده، بزرگ‌ترین ویدئو‌وال ایران است! تا برنامه شروع 
شود، در سالن و بین تماشاچی‌ها چرخی زدم تا با حس و حال آنها آشنا شوم. در 
ضبط قبلی آنقدر جمعیت زیاد بود که جلوی صندلی‌ها موکت پهن کرده بودند 

و کودکان روی آنها نشسته بودند. شور و شوق بچه‌ها در سالن، نشان می‌داد که 
یاد بودند  برنامه برای آنها خســـته‌کننده نبوده اســـت. تماشاچیان برنامه آنقدر ز
که به گفته‌‌ محمد اقدم‌نژاد، یکی از کارگردانان هنری، روزهایی بیش از هزار نفر 
تماشاچی به محفل می‌آمدند. یکی از انتقادهایی که در فصل قبل مطرح شده 
بود را به اقدم‌نژاد گفتم، حضور تماشاچیان و جدا بودن آنها از پنج میزبان اصلی 
برنامه، باعث شده بود که مشارکتی از سمت آنها شکل نگیرد. حالا با این دکور 
جدید تغییری رخ داده است. اقدم‌نژاد هم این را تایید کرد و گفت: »جایگاه پنج 
میزبان اصلی برنامه در میان تماشاچی‌ها طراحی شده تا نشان‌دهنده‌‌ نزدیکی بین 
آنها باشد و تعامل با تماشاچی‌ها اتفاق بیفتد. ما در این فصل پرسش و پاسخ با 
تماشاچی‌ها را داریم و در کل تعامل بیشتری شکل گرفته است. در دل همین 
پرســـش و پاســـخ‌ها ما با پدر و پســـری آشنا شدیم که حافظ بودند و سوژه‌‌ جالبی 
برای برنامه حســـاب می‌شـــدند.«  به دلیل شروع ضبط، نتوانستم بیشتر از آن در 
استودیو بمانم و دوباره به پشت‌صحنه بازگشتم. مهمان‌های بعدی برنامه، دو 
برادری بودند که با حافظه‌‌ خوبی که در حفظ قرآن داشتند ابتدا نظر پنج میزبان 
را جلب کردند و بسیار آنها را به وجد آورند. اما در ادامه ورق به نوعی برگشت و 
کار به جایی رسید که بین یکی از میزبانان با مهمانان تنشی رخ داد و به کار آنها 
انتقاد شد. یکی از کارهایی که این دو برادر انجام دادند، می‌توانست آنها را متهم 
به جادوگری و شعبده بازی کند و به گفته‌‌ میزبان برنامه، ‌شان قرآن را زیر سوال 
ببرد. با عوامل که درحال دیدن برنامه بودم، نظرات مختلفی از سمت آنها گفته 
شد، تا جایی که مطرح شد این برنامه به دلیل این تنش به پخش نمی‌رسد.  اگر 
این برنامه پخش نشود، نشان می‌دهد که سوژه‌هایی در این برنامه بوده‌اند که به 
عنوان رزرو استفاده بشوند و در صورت عدم پخش یک قسمت، از برنامه‌ای دیگر 

استفاده کنند. در مصاحبه‌ای که با محمد‌حسین هاشمی‌گلپایگانی داشتم، 
گفته شد که 120 سوژه در این فصل حضور داشتند. همچنین با اقدم‌نژاد درباره‌‌ 
تعداد و انتخاب سوژه‌ها پرسیدم که در پاسخ گفت: »ما در این فصل با چهار 
هزار ســـوژه مواجه بودیم که در چهار مرحله ســـعی کردیم بهترین‌ها را انتخاب 
کنیم. ابتدا مصاحبه‌ تلفنی انجام می‌شـــد. اگر ســـوژه جذابیت‌هایی داشـــت 
دعوت می‌شد تا برای مصاحبه حضوری بیاید و ما تلاش‌مان را می‌کردیم تا سوژه 
بتواند کامل خود را بروز بدهد که حدود چهارصد نفر به این مرحله رســـیدند. 
گاهی این مصاحبه‌ها برای مطمئن شدن از اینکه سوژه مناسب برنامه است، 
چندین بار تکرار می‌شد تا به نحو احسن داستان زندگی این فرد را به نمایش 
یم. در مرحله‌‌ ســـوم، به فراخور ســـوژه وارد سناریونویســـی و بعد از آن هم  دربیاور
سراغ تمرین با سوژه‌ها می‌رفتیم.« همچنین اقدم‌نژاد یکی از اتفاقات خوب این 
فصل را حضور مهمانان بین‌المللی دانست و گفت: »یکی از اتفاقات خیلی 
خوبـــی کـــه در این فصل از محفل رخ داد، بعد بین‌المللی شـــدن آن بود. توجه 
مسلمانان دیگر کشورها و ارسال پیام و واکنش‌ها و فیلم‌های پربازدید در فضای 
مجازی که حتی به 40 میلیون هم رســـید باعث شـــد تا میهمانان بین‌المللی 
داشته باشیم.« شاید یکی از برگ برنده‌های برنامه‌ محفل، پنج میزبانی است 
گونی دارنـــد. کارگردان هنری درباره‌‌ نقـــش آنها در طول این  کـــه نقش‌هـــای گونا
فصـــل گفـــت: »بـــرای ما صرفا خوانش قرآن مهم نبـــود، به همین دلیل هرکدام از 
میزبانان ما مسئولیتی برایشان طراحی شد. ارائه‌‌ مفاهیم قرآنی به عهده‌ یکی از 
این میزبانان و ایجاد شادی به عزیزی دیگر سپرده شده بود. برای برنامه‌‌ محفل 
که حدود 70 دقیقه به روی آنتن می‌رود، تلاشی هشت ماهه شده و برایمان مهم 

است که مخاطب ما قرار است چه چیزی ببیند.«  
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